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۹ سال پیش در چنین روزی

مناظــره دو کاندیدای اصولگــرا و اصلاح طلب؛  �
رســایی: محجوب یک ســوم زمان خود در مجلس 
ششــم را غایب بــود. محجوب: تجهیــزات نظارتی 

مجلس خراب بود
غلامحســین کرباســچی: بایــد اقلیت بــودن را  �

بیاموزیم
احمدی نــژاد در دیــدار معاون ســلطان عمان:  �

روابط ایران و عمان الگویی برای کشورهای منطقه 
است
رئیس کمیسیون امور عربی پارلمان مصر: رابطه  �

با ایران برای اعراب بســیار بهتر از رابطه با اسرائیل 
است
والی وان ترکیه: ســرحدات ایران و ترکیه بســیار  �

امن است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: مردم به  �

تحلیل های نادرست وقعی ننهادند
بســته سیاستی  � کلیات  رئیس جمهور  مظاهری: 

بانک مرکزی را تأیید کرد

مذاکــرات حســاس در تهــران با ســفر معاون  �
البرادعی به ایران صورت گرفت

آژانس بین المللی انرژی عنوان کرد ایجاد اوپک  �
گازی امکان پذیر است

مسعود ســلطانی فر، عضو شورای مرکزی حزب  �
اعتماد ملی: حمایت اعتمــاد ملی از ۳۲ کاندیدای 

اصلاح طلب
غلامحسین کرباسچی: مجموعه برخلاف برنامه  �

نظام به دنبال عدم شرکت مردم در انتخابات هستند
کمیتــه امــور کشــورهای عربی پارلمــان مصر  �

خواهان عادی سازی روابط با ایران و سوریه شد
مک کین، ســناتور جمهوری خواه آمریکا: روسیه  �

مانع تحریم ایران می شود

احمدی نــژاد تأکید کرد: روابط تهران - مســقط  �
الگوی کشورهای منطقه خلیج فارس

رئیس جمهور:  � جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی 
فرصت جبران اشتباه را از دیگران سلب نکنیم

رئیس جمهــور:  � اجرائــی  معــاون  ســعیدلو، 
خانه نشــین های محفلی جرئت دیــدن اقتدار مردم 

را ندارند
محمدجعفــر بهداد، معاون اطلاع رســانی دفتر  �

رئیس جمهور: هیچ گاه تا این اندازه مخالفان دولت 
تحمل نشده بودند

رئیس ســتاد انتخابات کشــور خبر داد: ۱۸ هزار  �
شعبه اخذ رأی برای مرحله دوم انتخابات

ســخنگوی ســتاد انتخابات جبهــه اصلاحات:  �
ائتــلاف  انتخابــات  کارگــزاران، همــه کاره ســتاد 

اصلاح طلبان
نبــوی، عضو شــورای مرکزی جامعه اســلامی  �

مهندسین: امیدواریم نبض مردم در مجلس هشتم 
به خوبی بزند

خبرگزاری فرانسه خبر داد: امضای دو توافق نامه  �
بزرگ در سفر هفت ساعته احمدی نژاد به هند

حســینعلی امیری، رئیس ســازمان ثبت اسناد:  �
رئیس جمهور مستندات خود را در زمینه فساد ارائه 

دهد
حســین اســلامی، عضو کمیســیون اصــل نود:  �

دولت بــه امضاهای نمایندگان در حمایت از وزارت 
پورمحمدی توجه کند

مجیــد انصاری، دبیــر مجمع روحانیــون مبارز:  �
تک صدایــی و یکدست شــدن مجلــس بــه نفــع 

اصولگرایان هم نیست
مصباحی مقدم: عملکرد مثبت مجلس هشــتم،  �

ریاست جمهوری دهم را در اختیار اصولگرایان قرار 
می دهد

فلاحت پیشــه، عضو کمیســیون امنیــت ملی و  �
سیاست خارجی: مجلس هشتم، به مجلس هفتم 

شباهت دارد
هدایــت آقایــی، ســخنگوی ســتاد انتخابــات  �

اصلاح طلبان: اصلاح طلبــان در مرحله دوم، محور 
توجهات مردم هستند

مفتــح، معاون وزیر بازرگانی: افزایش قیمت نان  �
در تهران خودسرانه و غیرقانونی است

معاون برنامه ریــزی وزارت نفت: تحریم ها مانع  �
دســتیابی ایران به تکنولــوژی و افزایش تولید نفت 

نشده است
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور: ما در سازمان  �

بازرسی به ســابقه ای از وجود این باندهای مافیایی 
نرسیده ایم

احمدی نــژاد: بحران ها تأثیری در روابط برادرانه  �
کشورها ندارد

دیوید ولــش، معاون رایس: آمریکا قصدی برای  �
حمله نظامی به ایران ندارد

جمیله کدیور: نامزدهای اصلاح طلبان در تهران  �
شناخته شده تر هستند 

آینه دیروز

۳۰  هزار  میلیارد تومان کاهش هزینه واردات
... ســال ۹۱ با اوج گیری تحریم ها درهای بسیاری  �

از اقتصادهــای برتر دنیا به روی ایران بســته شــد. 
به طوری کــه کشــورهای توســعه یافته جهان حتی 
حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه 
بانک های ایران تحریم شــدند و امکان نقل وانتقالات 
پولــی وجود نداشــت و از طــرف دیگر کشــورها از 
هرگونــه معاملــه و برقراری روابط تجــاری با ایران 
پرهیــز می کردنــد. ایــن درحالی بود که کشــورمان 
به برخــی از این اقلام نظیر دارو، مــواد اولیه صنایع 
غذایــی و قطعات مورد اســتفاده در تولید نیاز مبرم 
داشت. بســیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی شد 
نه تنها چرخ هــای اقتصاد را کاملا از کار می انداخت، 
بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می افتاد. بنابراین 
مســئولان شــروع به بی اثرکردن تحریم ها یا همان 
«دورزدن تحریم هــا» کردنــد. به ایــن ترتیب که یک 
کالا چندین دست و در چندین کشور می چرخید تا به 
ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات 
ارزی در بانک های مختلف جهان به دست فروشنده 
می رســید. دراین میــان دلالانی نیز بودنــد که از آب 

گل آلود ماهی می گرفتند!... 

ردصلاحیت در شوراها
کــه  � جناحــی  شــاخص  اعضــای  برخــی   ...

درحال حاضر کرسی های کمتری از صحن شورا را در 
اختیار دارد، معتقد بودند چه بســا انتخابات شورای 
شهر از انتخابات ریاست جمهوری مهم تر باشد. گویا 
این اهمیت نتیجه خود را در تأیید و ردصلاحیت های 
هیئت نظارت بر انتخابات نشان داد، چنانچه با ابلاغ 
نتایج به کاندیداها مشخص شــد که وزارت کشور با 
تأییدصلاحیت هــا جناحی و سیاســی برخورد کرده 
اســت؛ امری که موضع گیری تأیید صلاحیت شده ها 
را هــم به دنبال داشــته اســت... . ابــلاغ نتایج به 
کاندیداهــا در حالی اســت که قبل از اعلام رســمی 
تأیید صلاحیت هــا، زمزمه هــای ردصلاحیت برخی 
افراد به گوش می رســید و جالب این است که غالبا 
گمانه زنی های مطرح شــده با اعلام نهایی اســامی 

مورد تأیید واقع شد... 

مقصد آرای خاکستری
غلامحسین کرباســچی: ... اصلاح طلبان و جبهه  �

حامیان دولت و نیروهای معتدل یک قطب انتخاباتی 
را تشکیل می دهند که آقای روحانی کاندیدای اصلی 
آنها اســت و آقای جهانگیری نیز بنــا به گفته خود 
برای دفاع از برنامه های دولت به صحنه آمده است. 
ممکن اســت در تبلیغات نیز کمک به آقای روحانی 
کند. آقای هاشمی طبا که او نیز جزو نیروهای معتدل 
و از مدیران فنی اســت که نســبت به سیاست های 
دولت موضع انتقادی ندارد. ســه کاندیدای دیگر بنا 
به گفته خود منتقد دولت هستند و از این جهت شاید 
یک قطب باشند. لیکن تا آنجایی که اطلاع دارم بعید 
است که به نفع یک نفر، از انتخابات کناره گیری کنند. 
این احتمال وجود دارد که تــا روز رأی گیری انتخاب 
میان دو نفر نباشــد و از آقایان اصولگرا دو نفر لااقل 

در روز رأی گیری در صحنه بمانند... 

دستاوردســازی در فضــای مجازی بــا هزینه های 
نجومی! 

... دولتی هــا از مدت هــا قبل با ســرمایه گذاری  �
هنگفــت، بــر روی شــبکه های اجتماعــی تمرکــز 
کــرده بودند. این را تاریخ انتشــار خبر اضافه شــدن 
یــک پیام رســان جدید تحــت عنوان «ویســپی» به 
ســبد مجــازی ایرانی هــا بــا حمایت مالــی دولت 
می گوید. پیام رســانی که با رقمی بالغ بر ۸۰  میلیارد 
تومان پیش پرداخت به شــرکت ســازنده پیشــنهاد 
اختلال اندازی بر روی تلگــرام با هدف کوچ کاربران 
بــه نرم افزار ثانی پیگیری شــد و نشــان می دهد که 
تصمیم آنهــا در ابتدا تســلط کامل بر روی شــبکه 
پیام رسان عمومی بوده است که بنا به دلایلی اجرای 
آن متوقف شــد ... آنچه مسلم اســت، جریان حامی 
دولت که دستاوردســازی در فضای حقیقی جامعه 
را به لحاظ عدم توانایی در پاســخ گویی دردسرســاز 
دیده است، با اجاره کانال های تلگرامی با موضوعات 
بی ربط به سیاســت نظیر کانال های ورزشی، آشپزی، 
سرگرمی و... به دستاوردســازی در فضایی به دور از 
نظارت و کنترل و همچنین بدون نیاز به پاســخ گویی 
روی آورده تا شــاید بتواند در پروســه تغییر در روند 

اجرائی کشور اختلال ایجاد کند . 

سپاه، خار چشم دشمنان اسلام
... ســپاه در عمق زمین و دریــا با تجهیزات کامل  �

و مدرن که تماما بومی اســت رعشه به اندام دشمن 
انداخته است. سرداران و فرماندهان سپاه پاسداران  
هزاران موشــک در عمــق زمین با فرمــان فرمانده 
معظم کل قوا اهداف دشــمن را در منطقه و سراسر 
جهان از پیــش تعیین کرده اند و منتظر فرمان حمله 
هستند. دســتگیری تفنگداران آمریکایی و انگلیسی 
در مرز آبی ایران در خلیج فارس نشــان می دهد آنها 
دقت های خود در پاســداری از مرزهای آبی کشور را 

چقدر افزایش داده اند. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2847 سیاستدوشنبه   4 اردیبهشت 1396

متن زیر، از مجموعه درســگفتارهای تفسیری شهید 
آیت االله دکتر محمد حسینی بهشــتی اســت که در 
سال ۱۳۴۸ در مرکز اســلامی هامبورگ آلمان ارائه 
شده است. این متن از درسگفتارهایی که قرار است 
«در مکتب قرآن» منتشــر شــود، انتخاب  با عنوان 
و توســط بنیاد حفظ آثار ایشــان در اختیار «شرق» 

گذاشته شده است.

هُمْ إِذا  ــتْ وَ إِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّ
لَهُمْ مَکْرٌ في  آیاتِنا قُلِ االلهَُّ أَسْرَعُ مَکْراً إِنَّ رُسُلَنا یَکْتُبُونَ 
ما تَمْکُرُونَ * هُوَ الَّذي یُسَــیِّرُکُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّی 
إِذا کُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَ جَرَیْــنَ بِهِمْ بِریحٍ طَیِّبَةٍ وَ فَرِحُوا 
بِها جاءَتْها ریحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ 
ینَ  وَ ظَنُّــوا أنََّهُمْ أُحیطَ بِهِمْ دَعَــوُا االلهََّ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ
ا  ــاکِرینَ * فَلَمَّ لَئِــنْ أنَْجَیْتَنا مِنْ هــذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّ
أنَْجاهُــمْ إِذا هُمْ یَبْغُونَ فِــي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یا أیَُّهَا 
مْ مَتــاعَ الْحَیاةِ الدُّنْیا  النَّاسُ إِنَّما بَغْیُکُمْ عَلی  أنَْفُسِــکُ
ثُــمَّ إِلَیْنا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِمــا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّما 
ــماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  مَثَــلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ السَّ
ا یأَْکُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّی إِذا أَخَذَتِ  نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّ
الْأَرْضُ زُخْرُفَهــا وَ ازَّیَّنَــتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهــا أنََّهُمْ قادِرُونَ 
عَلَیْها أتَاها أَمْرُنا لَیْلًا أوَْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصیداً کَأَنْ لَمْ 
لُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ * وَ  تَغْنَ بِالْأَمْــسِ کَذلِكَ نُفَصِّ
ــلامِ وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ إِلی  صِراطٍ  االلهَُّ یَدْعُوا إِلی  دارِ السَّ

مُسْتَقیمٍ       (سوره  یونس، آیات ۲۱ ـ ۲۵.)
وقتي به مردم رحمت مي چشــانیم، پس از رنج و 
ســختي که گریبانگیر آنها شــده، (پس از ناراحتي به 
آنها راحتي مي دهیم، آن وقت آرام نمي گیرند). شروع 
مي کنند درباره  آیات ما نقشــه چیــدن و در برابر آیات 
الهي نیرنگ بازي کردن، بگو نقشــه هاي خدا از شــما 
سریع تر اجرا مي شــود. فرستادگان ما نقشه چیني هاي 
شــما را مي نویســند. اوســت که شــما را در خشکي 
و دریــا مي گردانــد، (این طــرف و آن طــرف مي برد، 
گردش مي دهد)، تا آن گاه که در کشــتي قرار گرفتید. 
کشــتي ها، سرنشینانشــان را به دنباله بادهاي موافق 
به ســمت مقصد بردند و سرنشــین ها به این حالت و 
وضع، دلخوش کردنــد، ناگهان تندبادي ســخت فرا 
مي رســد، (و موج هاي دریــا را برمي انگیــزد). از هر 
طرف موج هاي ســهمگین به آنهــا روي مي آورد فکر 
مي کننــد راه چاره و خلاص ندارنــد، در این هنگام: به 
یاد خدا مي افتند و غیر از خدا کسي را نمي خوانند، به 
خــدا مي گویند: اگر ما را از ایــن ورطه خلاص کني، ما 
از سپاســگزاران خواهیم بود. امــا وقتي خدا آنها را از 
این ورطه نجات داد، دوباره شــروع مي کنند در زمین 
بــه دنبال امور ناروا رفتن و بــه اتکاي قوانین ظالمانه 
ســتم کردن. اي مردم! ستم هایي که مي کنید، به زیان 
خود شــما تمام مي شود، با این ســتمگري ها بهره اي 
جز بهره  این زندگاني کوتاه نخواهید داشــت، بالاخره 
پیش ما بازمي گردید و ما شــما را به کارهایي که کرده 
بودید، خبر مي دهیم. داستان این زندگي دنیا، داستان 
آب و باراني اســت که از آســمان فرو مي ریزیم. با این 
آب، دانه هــاي خوراکي مــردم یا خوراکــي حیوانات 
درمي آمیــزد و دانه ســبز مي شــود، تا وقتــي دانه ها 
سبز شــد و زمین آراسته به سبزه شــد و صاحبان این 
زارعت ها فکر کردند که دیگر ما همه چیز داریم فرمان 
ما شب یا روز فرا مي رســد چنان آن را از بین مي بریم 
مثل این کــه اصلا دیروز چنین چیــزي در آن جا نبوده 
اســت، این طور به تفصیل، آیات الهي را براي مردمي 
که مي اندیشــند، باز مي گوییم. و خدا شما را به سوي 
خانه صلح و آرامش مي خواند و هر کس را بخواهد، 

به راه راست هدایت مي کند.
عقب ماندگي هاي  تمامــي  ریشــه  دروني،  عوامل 

فردي و اجتماعي
مجموعــه  این آیــات، نوعی روانــکاوي لطیف از 
آدمیزادهاي معمولي اســت. اســاس تعالیم اســلام 
درباره  زندگي بشــر این اســت. اســلام به مــا آدم ها 
مي گویــد: اي انســان! در زندگي و برنامــه زندگي ات 
یك جانبــه حســاب نکن؛ بلکــه حســاب زندگي ات 
همه جانبه باشــد. اول خــودت را بشــناس ببین چه 
هستي، در چه شرایطي قرار داري، چه نیازمندي هایي 
داري، چه نیروهایي داري. ســپس نیروها را با در نظر 
گرفتن شرایط موجود به ســمت تأمین نیازمندي ها و 
خواسته هاي واقعي خودت به کار بینداز؛ این مي شود 
زندگي ســعادتمند. ولي متأســفانه براي ما انسان ها 
رفتــن از ایــن راه، با این کــه خیلي راه زیبــا و خوب و 
مطبوعي به نظر مي رسد، کار مشکلي است، تشخیص 
و شــناختن آن، کار مشــکلي اســت، بعد از شناختن، 

عمل کردنش کار مشکلي است.
عوامل زیادي هســت که ما را از شناسایي صحیح 
ایــن راه و ســپس رفتن در ایــن راه باز مــي دارد، این 
عوامــل در عین حــال کــه عوامل خارجي هســتند، 
عواملــی داخلي هســتند. به این نکتــه خوب توجه 
کنیــد: هیچ عامل خارجــي در مــا نمي تواند خود به 
خــود اثر کنــد. تا در خود مــا، نقطــه ضعفي وجود 
نداشــته باشد! محال اســت عاملي خارجي بتواند در 
ما ایجــاد ناراحتي کند. یا تا در مــا نقطه قوتي وجود 
نداشته باشد، محال است عاملي خارجي بتواند براي 
ما ســعادت بیاورد. میکروب هــا، ویروس ها و عوامل 
دیگر بیماري که از خارج مي خواهند وارد بدن شــوند 
و انســان را بیمار کنند، چه وقت مي توانند ما را بیمار 
کنند؟ اگر ما واقعا مزاج ســالم و پاك و ناآلوده داشته 
باشــیم، در برابر بســیاري از میکروب هــا و ویروس ها 
مصونیت داریــم و آنها نمي توانند در مــا کارگر واقع 
شوند. پزشــکان مي گویند علت اینکه ساکنان ده هاي 
کوهســتاني معمولا عمرشان بیشــتر است، شاداب تر 
هســتند، صد سال یا ۹۰ سال با شادابي و سلامت عمر 

مي کنند، یك علت بیشتر ندارد، به حکم زندگي در ده 
کوهستاني، غذاهاي طبیعي بیشتر مي خورند، غذاهاي 
خیلــي درهم آمیختــه کمتر مي خورند، هواي ســالم 
دارند، هــواي آلوده کمتر دارند. از طــرف دیگر دائما 
باید حرکت کنند و چاره اي جــز بالارفتن و پایین آمدن 
ندارنــد. بنابراین تلاش زیاد، آب و هواي خوب و غذاي 
سالم، آنها را در برابر بیماري ها مصون نگه مي دارد و 

عمرشان زیاد مي شود.
شــما یــك ســنگ خیلــي ســخت را روي زمین 
بگذارید، مثلا یــك تخته آهنِ یك مترمکعبي، ســپس 
یك شیشــه بُرنــده روي آهن بیندازید، چه مي شــود؟ 
آهــن عیــب مي کند یا شیشــه؟ شیشــه مي شــکند؛ 
درحالي کــه اگر همین شیشــه برنده را روي پوســت 
بدن شــما انداختند، پوســت بدن شما را زخم مي کند 
و شیشــه هم نمي شــکند؛ چون در پوســت بدن شما 
نوعي نقطه ضعف در برابر شیشــه وجود دارد. آدم تا 
در خودش نقطه ضعفي نداشــته باشد، عوامل فساد 
نمي تواننــد در او اثر کنند و تــا در داخل خودش هم 
نقطه قوتي نداشته باشــد، عوامل ترقي نمي توانند بر 
او اثر بگذارند. خرواري کتاب در پشــت الاغي بار کنید، 
از آنهــا بهره اي نمي گیرد. یك خــروار کتاب که هیچ، 
مقدار زیــادي خوراکي هاي لذیذ باب طبع انســان بر 
پشــت الاغ بار کنید، یا روي آخــور الاغ بگذارید، اصلا 
لب هــم نمي زند! هیچ چیزي نمي توانــد به ما ترقي 
و تکامــل دهد مگر اینکه خودمــان از داخل خودمان 
براي به کار بردن آن عامل ترقي آمادگي داشته باشیم. 
این اشــتباهي اســت که مخصوصا از نظر اجتماعي، 
ملت هاي عقب مانده دچار آن مي شوند؛ چون در میان 
ملت هاي عقب مانــده غالبا ایــن نقطه ضعف وجود 
دارد، اشــخاص و افراد عقب مانده هم همین طورند. 
من شــخصا افراد زیــادي را دیده ام کــه عقب مانده 
هســتند! وقتي پاي سفره  دلشان مي نشــیني که چرا 
عقب مانده هســتي، تمــام تقصیرها را گــردن عوامل 
خارجي مي اندازد! مثــل اینکه خودش هیچ تقصیري 
ندارد. شــکي نیســت و نمي خواهیم عوامل خارجي 
را تبرئــه کنیم، ولــي مي خواهیم بگوییم: در شــرایط 
یکسان، انساني ترقي مي کند و انساني دیگر از ترقي باز 
مي ماند، معلوم مي شــود عوامل داخلي سهم خیلي 
زیــادي دارند.ملت هاي عقب مانده هم غالبا در انتظار 
این هســتند که عوامل سعادت، ترقي و تکامل همه از 
خارج در اختیار آنها گذاشــته شود تا آنها پیش بروند، 
تا ملتي این طور خواب زندگي را مي بیند، تعبیرش این 
اســت که همچنان در عقب ماندگي خواهد ماند؛ اما 
اگر واقعا خوابش عوض شــد و فهمیــد هر چه باید 

باشد، باید از درونش باشد، موضوع فرق مي کند.
لزوم طراحي برنامــه همه جانبه براي زندگي فردي 

و اجتماعي
وقتي درباره  عوامل عقب ماندگي ملت هایي که جا 
مانده اند، تکاملي ندارند و دچار مشــکلات اجتماعي 
هستند، صحبت مي کنیم، غالبا مي بینیم گفته مي شود: 
فشار سیاسي بلوك شــرق و غرب! تضادهاي سیاسي 
و... ، اینها مایه عقب ماندگي ماســت؛ حرف هاي کاملا 
صحیحي هم هست، اینها مؤثر است، ولي تضادهاي 
سیاســي درباره عده معیني از ملت ها این آثار شوم را 
دارد. درباره ملت هاي دیگر، یا این آثار را ندارد یا خیلي 
کمتر دارد، فرق مطلب چیســت؟ به علاوه، واقعا این 
تضادهاي سیاســي را با گله و شکوه کردن مي شود از 
بین بــرد؟ هرگز! بنابراین باید راهي بیندیشــیم. باید با 
درنظرگرفتن تمام این شرایط نامساعد، ببینیم چه باید 
بکنیم تا از این مخمصه خلاص شویم و تا وقتي به این 

فکر نیفتیم، همه  تلاش هایمان به هدر مي رود.
به هرحال، اســلام به انســان مي گوید: اي انسان! 
برنامه زندگــي ات را همه جانبه طرح کن. متأســفانه 
بســیاري از مردم برعکس این تعلیم اســلام، برنامه 
زندگــي را همه جانبه مطرح نمي کننــد. مقدار زیادي 
از آیــات قرآن براي تنبه دادن و هوشــیارکردن بشــر و 
توجه دادن به این نکته اســت. ازجملــه در این آیات 
مي گویــد: عده زیادي از مردم بــه محض اینکه نان و 
آب آنها راه افتاد و زندگي شــان سروساماني پیدا کرد، 
به کلي دچار غفلت مي شــوند. جواني روزي ۳۰، ۴۰، 
۵۰ مارك کار مي کند و درآمد دارد، دو ماه که مي گذرد، 
اگر پنج روز بي کار شــد واویلا است! براي نهار ظهرش 
گاهــي درمي ماند! به او مي گوییم: چــرا درمانده اي؟ 
علت این درماندگي چیســت؟ درآمد آن روزها را چه 
کرده اي؟ مي گوید: نفهمیدم، آخر ماه تمامش مصرف 
شد! هیچ به فکر این نبودي که روزي ممکن است کار 
پیدا نشــود یا بیمار شوي، یا مشکلي پیدا کني؟ نه! آن 

روزها به این فکر نبودم!
کساني هســتند که در ســال هاي جواني که مزاج 
ســالم دارند، مثلا صبح تا شــام مي توانند چهار، پنج 

کیلو مواد خوراکي بخورند، چه موقعي که خودشــان 
هســتند، چه موقعي که میهمان هستند، چه هنگامي 
که با رفقا سر پرخوري شــرط مي بندند؛ به هرحال در 
سنین جواني اصلا فکر نمي کنند معده، روده، دستگاه 
هاضمه و کبــد آنها مقدار معینــي ظرفیت کار دارد، 
سه، چهار سال را بدون قید و بند و به خیال خودشان 
خوش مي گذرانند؛ اما بعد از ســه، چهار ســال دچار 
بیماري هایي مي شــوند که واقعا علاجش مشــکل و 
گاهي لاعلاج اســت! کســاني در جنبه هاي جنســي 
این طور هستند، کساني دیگر در کار و کوشش این گونه 
هستند. در مجموع کســاني که معتدل زندگي کنند و 
واقعا نیروها و امکاناتشــان را به طور صحیح تقســیم 
کنند، کم اند.در این آیات مکرر به آدم این نکته گوشزد 
مي شــود که اگر امروز دیدي تمام شــرایط جور است، 
مغرور نشــو؛ زیرا حوادث ناگهاني در کمین اســت. تو 
باید همیشــه طوري زندگي کني کــه در برابر حوادث 
ناگهاني بــه زانو درنیایــي. در این آیه مثــال مي زند: 
مردمي هســتند که وقتي ســوار کشــتي مي شــوند و 
بادهاي موافق هم مي آید، دریا هم آرام است و کشتي 
به ســمت مقصد مي رود، شنگول و سرگرم مي شوند؛ 
ناگهــان باد مخالفــي مي وزد، موج هاي ســهمگیني 
در دریا پیدا مي شــود، کشــتي مي خواهد غرق شــود، 
شروع مي کنند خداخداکردن و توبه کردن! چه غلط و 
اشــتباهي کردیم! اما به محض اینکه دوباره دریا آرام 

گرفت، دوباره مي روند سر خانه اول.
یك نکتــه؛ وقتــي مي گوییم خدا، هنــوز هم فکر 
نارســاي ما، مخصوصــا وقتي دعا را بــه آن ضمیمه 
مي کنیم، از خدا تصویري رســم مي کنــد که با خداي 
حقیقي و خداي اسلام جور درنمي آید. مثلا مي گوییم: 
خدا دلش مي خواهد ما فقط به خدا دعا کنیم، بدش 
مي آید دســت حاجت پیــش غیر خدا ببریم! کســي 
کــه واقعا این جــور خدا را تصور کنــد، او را خیلي بد 
شناخته است. رضا و خوش آمدن خدا و بدآمدن خدا 
از بــاب تنگي قافیه اســت! کلمــه اي نداریم بگوییم، 
چــه بگوییم؟! اما اگــر مطلب را این جــور فهمیدیم، 
خیلــي بد فهمیده ایم.خوب دقــت کنید! از یك طرف 
مي گوییــم خدا، مخصوصــا خدایي که ما در اســلام 
مي پرســتیم، خدایي صددرصد بي نیاز است، از هرچه 
فکر کنیم، حتي از عبادت ما هم بي نیاز اســت. خوب 
خــداي بي نیاز، خدایي که حتي از عبــادت و نماز من 
هم بي نیــاز باشــد، پــس از نمازنخوانــدن ما بدش 
مي آیــد. لابد معناي مخصوصــي دارد. براي خودش 
بــدش نمي آیــد، اگر بــدش مي آید، بــراي من بدش 
مي آید یعني این نمازنخواندن دامن گیر من مي شــود، 
معلوم مي شود نمازخواندن، روزه گرفتن، راست گفتن، 
درســت عمل کردن، مشــروب نخوردن، غیبت نکردن، 
دروغ نگفتــن، تهمت نــزدن، فتنه انگیزي نکــردن و... 
همه کارهایي اســت که ســود و ضررش متوجه خود 
ما مي شود. پس خدا خوشش مي آید، معناي خاصي 
دارد، هــر جا خدا خوشــش مي آید؛ یعني ما ســودي 
مي بریم و هر جا خدا بدش مي آید، ما زیاني مي کشیم 
وگرنه اگر ما فکر کنیم خدا خودش خوشــش و بدش 
مي آیــد، مثل فلان مــرد بزرگ که خوشــش مي آید و 
بدش مي آید، این یك انحراف است، مبادا این طور فکر 
کنیم، هیچ این جور نیســت.در ایــن آیات که این جور 
مثــل مي زند، انحراف واقعــي را مي گوید، مي فرماید: 
مردم بت پرســت در شــرایط عادی زندگی - حالا این 
بت چوب باشــد و یا انسان، کسانی که دارای مقامات 
مصنوعی یا واقعی اجتماعی بلند هســتند - و کساني 
که در برابر غیر خدا خم مي شــوند و عبادت مي کنند و 
چشم امید به اینها دوخته اند، راهشان کج است، چون 
ذره اي در سرنوشــت انســان اثر ندارند. کســي که در 
سرنوشــت ما اثر دارد خداست، باید به راه خدا بروند. 
یعنــي چه باید به راه خدا برونــد؟ یعني مثلا به جاي 
اینکــه، بگویند: یا یهوث (نام یکي از بت ها)، بگویند: یا 
االله، مطلب تمام مي شــود؟ نه این جور نیست، واقعا 
به راه خدا بروند، یعني راه خدا راه دیگري اســت. اگر 
مــا قرآن را از اول تا آخر بررســي کنیم، می فهمیم که 
راه خدا این است که خدا براي سعادتمند زندگي کردن 
ما انســان ها، امکانات بي نهایتي در اختیار ما گذاشته 
اســت. این امکانات، براي تأمین سعادت این دنیا و آن 
دنیاي ما کافي است، به شرط اینکه این امکانات را در 
مجراي صحیح به کار اندازیم. هر کس امکانات الهي 
را در مجراي صحیح بــه کار انداخت، خود به خود یا 
االله گفته اســت، خود به خود به راه خدا رفته اســت 
و هرکــس امکانات و نیروهاي خــداداد را در مجراي 
درســت به کار نینداخــت، خود به خود غیــر خدا را 
پرســتیده و از راه خدا منحرف شــده است، این است 

تعلیم اسلام در این باره.
گاهي اوقات بشر پیشرفته در علم و صنعت امروز 

دچار غرور مي شود. بشــر امروز بر خیلي از مشکلات 
زندگي اش مسلط شده است، این تسلط در بشر، ایجاد 
غرور نســبي کرده اســت، مثل همان هایــي که قرآن 
مثال مي زند، مي گوید: باراني مي آید و دانه هایي ســبز 
مي شود و محصول و کشتزاري به وجود مي آید، همه 
چیز رو به راه است، بشر دچار غرور مي شود، حتي بشر 

امروز هم دچار غرور مي شود.
قــرآن وقتــي مي خواهــد مــا را به ایــن حوادث 
ســهمگین متوجه کند، معمولا دو هدف وجود دارد: 
یکي اینکه به انسان مي گوید: اي انسان، بدان زندگاني 
چند روزه دنیا، هدف نهایي هســتي تو نیست. تو پس 
از آنکه مُردي، هســتي ات ادامه دارد، پس باید به فکر 
سعادت جاوید خودت باشــي. خیلي از آیات که ما را 
به این حــوادث رهنمون مي کند، هدفش این اســت. 
مقــداری از این آیــات هم هدفش این اســت که اي 
بشــر! در این دوره زندگي دنیا راهي برو که اگر با مرگ 
ناگهاني روبه رو شــدي، مرگي که ناشي از این حوادث 

است، دچار پشیماني نباشي.
مثالي بزنم. خیلي آدم ها نقطه مقابل آن دسته اي 
هستند که اول عرض کردم. ابتدا عرض کردم خیلي ها 
پولي را که یك روز و یك هفته درمي آورند، آخر همان 
روز یا آخر همان هفته تمام و نیســت و نابود مي کنند 
و بــراي روز مبادا هیچ چیزي ندارند؛ اما عده اي نقطه 
مقابل اینها هســتند، شاید همه دیده باشید، من خودم 
دیده ام کســاني که از اول زندگي بــه حد افراط، از آن 
طرف منحرف شــده اند، هرچه درآمد دارد، پس انداز 
مي کند، هرچه مي گویي آقا خودت هم اســتفاده کن، 
مي گوید: نه، بــراي روز مبادا! این روز مبادا همین طور 
ادامــه دارد تا وقتي مي میرد، در حالي که از دســترنج 
خودش ذره اي اســتفاده نکرده اســت! عده اي هم از 
این طرف کج مي روند. پس بشــر خوب اســت چطور 
زندگي کند که اگر الان مرد، پشــیمان نباشد؟ معتدل، 
در راه اعتدال و در راه راســت. مقداري از این آیات این 
مطلب را مي گوید، مي فرماید: اي انسان، برنامه زندگي 
را طوري تنظیم کن که در برابر این حوادث ناگهاني بار 
خودت را از نظر زندگي و بهره برداري این دنیا و از نظر 
زندگي و بهره برداري آن دنیا، هر دو بســته باشي، این 
مي شود بشر ســعادتمند و اگر مای مسلمانان، به ویژه 
آنکه با تعالیم قرآن کم و بیش انس داریم، بتوانیم این 
تعلیم قرآن را صحیح به کار ببندیم، از سعادتمندترین 
ملت ها خواهیم بود. ولي با کمال تأســف غالب افراد 
مــا و به خصوص ملت ها و حکومت هاي ما درســت 
نقطــه مقابل این راه را مي روند و به همین جهت هم 
راهي که مي روند به کعبه نیســت، بلکه به ترکستان 

است.
)ص(  االله  رسول  برانگیخته شــدن  و  بعثت  ماجراي 

به رسالت
۲۷ رجب تقریبا بین همه  مســلمانان عید اســت، 
امــا فرقه هــاي مختلف مســلمانان ۲۷ رجــب را به 
مناســبت هاي مختلف عید مي دانند. برادران سني ما، 
عموما، به عنوان عید معراج و اســرا، عید مي گیرند و 
۲۷ ماه رمضــان را به عنوان عید مبعث و شــب قدر 
تلقي مي کنند. آنچه از آیات قرآن اســتفاده مي شــود، 
عید مبعث باید در ماه رمضان باشــد، چون آیات قرآن 
مي گوید: ما قرآن را در ماه رمضان فرســتادیم که باید 
در شب قدر هم باشد، (إِنَّـــآ أنَزَلْنَـــهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ)، 
(إِنَّـآ أنَزَلْنَـهُ فِي لَیْلَة مُّبَـرَکَة  )، (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ 
فِیهِ الْقُــرْانُ)، بنا بر این آیات، عیــد مبعث باید در ماه 

رمضان باشد، یا شب ۲۷ یا شب هاي دیگر آن.
البتــه روایات برادران ســني هم درباره شــب قدر 
مختلف اســت. مورخان اســلامي هم تا جایي که به 
خاطــر دارم از متون تاریخي دســت اول، این طور ذکر 
کرده انــد که پیامبر در مــاه رمضاني که بــه کوه حرا 
مي رفت و در آنجا بود که اولین وحي بر او نازل شــد. 
حالا چه شــده که عده زیادي از شیعه ۲۷ رجب را به 
عنوان عید مبعث جشن مي گیرند، مسئله تاریخي قابل 
تجزیه و تحلیلي است که خود من هم هنوز ریشه هاي 

تاریخي آن را نتوانسته ام پیدا کنم.
به هرحال آنچه مهم اســت، اصل مطلب اســت؛ 
یعنــی اینکــه روز بعثــت پیامبر اســلام بــراي همه 
مسلمانان روز عید و جشــن و شادي است. مورخاني 
کــه عرض کردم بعثت را در ماه رمضان نقل مي کنند، 
مي نویســند: پیامبر چند ســالي بود، هر ســال تقریبا 
یك مــاه از مکه بیرون مي رفت و تنها در گوشــه آرام 
زندگي مي کرد. معمولا گاهــي خدیجه، غذاي پیامبر 
را مي برد یا مي فرســتاد، چون مي رفت نزدیك شــهر. 
مکه، حالا هم شــهر بزرگي نیست، آن موقع که خیلي 
کوچك تر بوده، شهري کوهستاني هم هست، جاهاي 
خلوت خیلي زیادي هــم دارد. گاهي هم پیامبر براي 
گرفتن غذا یا براي تغییر لباس یا شست وشــو به شهر 
و منزل مي آمد و دوباره برمي گشــت. درون پیامبر، در 
چند ســال اخیر قبل از بعثت، یعنی سال های بین ۳۰ 
تا ۴۰ ســالگی حالت روحي خاصي وجود داشت؛ مثل 
اینکــه در انتظــار چیزي بود، تا اینکه در ســال چهلم 
زندگاني پیامبر، در کوهي که امروز به نام «جبل النّور» 
نامیده مي شــود و تقریبا حدود پنج، شــش کیلومتر تا 
کعبه و مســجدالحرام فاصلــه دارد، پیامبر در غاري 
از این کوه، به نبوت رســید. البته وقتي گفته مي شــود 
غار، شاید شــنوندگان غالبا خیال کنند مثل یکي از این 
غارهایي است که جهانگردان و سیاحان با چراغ هایي 
وارد آن مي شــوند، نه، غار حرا یــك چهار طاقي مانند 
اســت؛ جایي است که فقط سایه مي اندازد و اگر باران 
بیاید، آدم خیس نمي شــود، به همین اندازه، درســت 
به اندازه اي است که یك نفر در آن بخوابد و به زحمت 

یك نفر مي تواند در آن بایستد.
ادامه در صفحه ۷

گفتاري منتشرنشده از شهید بهشتي
ماجراي برانگیخته شدن رسول االله(ص) 


